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ــش  ــاز هــم هیچکــس عیــن خیال ــا ب »تهــران قرمــز شــده؛ ام
ــه و در  ــالا رفت ــا ب ــار فوتی‌ه ــد آم ــن همــه می‌گوین نیســت. ای
خانــه‌‌ ‌‌بمانیــد امــا بــاز هــم همــه بیــرون هســتند«.صحبت زن 
تمــام نشــده، یــک نفــر از آن طــرف‌‌ می‌گویــد: حتمــاً ‌‌شــکمت 
ســیر اســت! بمانیــم در خانــه چــه کســی می‌خواهــد برایمــان 
پــول بیــاورد؟ مگــر می‌آینــد دم در خانــه برایمــان رزق و روزی 

می‌آورنــد.
آن یکــی از آنطرف‌تــر می‌گویــد: خــب؛ منظــورش ایــن اســت 
ــوم اســت  ــرای کارهــای غیرضــرور بیــرون نیاییــد... معل کــه ب
کــه مــن و شــما بــرای کار بیــرون آمده‌ایــم وگرنــه دلمــان کــه 
ــی مریــض شــویم و  ــز کرونای ــن اوضــاع قرم نمی‌خواهــد در ای

خودمــان و خانواده‌مــان را اســیر دوا و درمــان کنیــم.
صحبــت گل انداختــه اســت؛ داخــل قطــار متــرو جــای ســوزن 

انداختــن نیســت. 
ــه فروشــنده‌ای کــه رد می‌شــود تنــه زده  یکــی‌‌ از آن طــرف ب
ــا ایــن لباس‌هــای  ــد: اینهــا هــم ول کــن نیســتند؛ ب و می‌گوی
ــد.  ــوده می‌کنن ــد و همــه را آل کرونایی‌شــان همــه جــا می‌رون
ــوه  ــوم و در انب ــاده می‌ش ــیده‌ام. پی ــر رس ــتگاه مدنظ ــه ایس ب
مســافرانی کــه از متــرو خــارج می‌شــوند قــرار می‌گیــرم. 
ــا توجــه بــه اجبــاری بــودن ماســک در متــرو همــه ماســک  ب
ــه و  ــد لای ــا چن ــه ت ــه گرفت ــک لای ــک‌های ی ــد از ماس دارن

ــواع دســتکش. شــیلد و ان
بیــرون از متــرو بــاد خنکــی مــی‌وزد. روی زمیــن نمــی از بــاران 

صبحگاهی نشســته اســت.
بســته‌اند؛  تــوک  و  تــک  البتــه  هســتند.  بــاز  مغازه‌هــا 
ــا اینکــه  ــوده ی ــا ب ــات ســتاد کرون ــه خاطــر مصوب ــم‌‌ ب نمی‌دان
ــان داغ  ــازار دستفروش ــا‌‌ ب ــد. ام ــر کار نیامده‌ان ــه س ــوز ب هن
ــوز  ــا بل ــه ت ــزری گرفت ــای فری ــی و ظرف‌ه ــت. از قوط داغ اس
ــه  ــگار ک ــد. ان ــم زیادن ــان ه ــری؛ مشتریان‌ش ــلوار و روس و ش
ــتری  ــه مش ــن هم ــته‌اند ای ــه توانس ــند ک ــر می‌فروش ارزان‌ت
جلــب کننــد. همینطــور کــه در خیابــان راه‌‌ مــی روم‌‌ تیمــی از 
افــرادی را می‌بینــم کــه دفتــر و دســتک دارنــد و اکثــرا کــت 

و شــلوار پوشــیده‌اند. 
ــا   ــر ب ــه نف ــم. دو س ــان می‌کن ــتم و نگاهش ــاری می‌ایس در کن
ــرون  ــی بی ــد از توقف ــازه‌ای شــده و بع ــس  وارد مغ ــور‌‌ پلی مام

می‌آینــد.
ــگار صاحــب  ــه ان ــردی ک ــده؛ م ــد ش ــا بلن صداهایشــان تقریب
ملــک اســت خواهــش می‌کنــد.  التمــاس می‌کنــد کــه مغــازه 

ــد امــا یکــی از آن آقاهــا بلنــد می‌گویــد: از روز شــنبه  را نبندن
بــه شــما ابــاغ کردیــم در چنــد مرحلــه؛ امــا بهــا ندادیــد حــالا 
ــن  ــازه را پایی ــره مغ ــوران کرک ــود. مام ــب می‌ش ــان پلم واحدت
ــم  ــه را تنظی ــب را زده و صورتجلس ــب پلم ــند. برچس می‌کش
ــد و شــاگردش و  ــد و صاحــب ملــک مــی مان کــرده و مــی رون

ــان و پنیــری در دســت. بســته ن
ــا  ــوی پاســاژها و مغازه‌ه      بنرهــای تخفیــف آخــر فصــل جل
ــده  ــث ش ــا باع ــن تخفیف‌ه ــاید همی ــورد؛ ش ــم می‌خ ــه چش ب
کــه خیلی‌هــا بــه خیابان‌هــا آمــده و بــه خریــد مشــغول 

شــوند.
ــی از  ــوی یک ــه و جل ــدش را گرفت ــت دو فرزن ــه دس ــی ک از‌‌ زن
مغازه‌هــا ایســتاده می‌پرســم: مگــر خبــر نداریــد کــه وضعیــت 

ــد؟ ــرون آمده‌ای ــد بی ــرای خری ــز اســت؛ چــرا ب قرم
ــگاه  ــور و آن ور ن ــه این ــد و ب ــور می‌کن ــع و ج ــودش را جم خ
ــوی  ــه آدم ت ــن هم ــد: ای ــن می‌گوی ــه م ــب ب ــا تعج ــرده و ب ک
خیابــان هســتند؛ آن وقــت ‌‌دیــواری کوتاه‌تــر از مــن گیــر 

ــد؟ نیاوردی
ــم:  ــر ماســک مشــخص نیســت، می‌گوی ــا لبخنــدی کــه از زی ب
ــان  ــم دلیل‌ت ــی خواه ــط م ــم. فق ــتم ناراحت‌تان‌کن نمی‌خواس
ــه  ــن وضــع، دســت بچــه هــا را گرفتــه و ب ــا ای ــم کــه ب را بدان

خیابــان آمــده ایــد؟
ــد؛  ــم خری ــوم اســت آمده‌ای ــد: خــب معل بابی‌حوصلگــی می‌گوی
ــم؛  ــزی بخری ــم چی ــه نمی‌توانی ــا ک ــش قیمت‌ه ــن افزای ــا ای ب
حــالا کــه تخفیــف گذاشــته‌اند مگــر بتــوان چیــزی پیــدا کــرد 

ــد. ــا خری ــرای بچه‌ه و ب

ــن  ــد: م ــد می‌گوی ــده باش ــرم ش ــه‌اش گ ــگار چان ــه ان زن ک
ــد؛ امــا مــن و شــوهرم  ــم شــما چقــدر حقــوق می‌گیری نمی‌دان
بــا دو بچــه و حقــوق ماهــی ســه تومــان بایــد کرایــه دو 
ــم و  ــیر کنی ــم شکمشــان را س ــم و ه ــه را بپردازی ــری خان براب
ــن شکســته،  ــک گوشــی تلف ــا ی ــاد ب ــن اوضــاع ناش ــم در ای ه

بچه‌هایمــان را »شــاد« کنیــم.
زن دل پــری دارد. می‌گویــد: بــه جــای ایــن ســؤال‌‌ها در 
گزارش‌تــان بنویســید خانــواده کارگــر بیچاره‌هــا چطــوری 
ــد؛ از کجــا  ــت‌‌ بخرن ــا‌ تبل ــل‌‌ ی ــک موبای ــر بچه‌شــان ی ــرای ه ب
بیاورنــد؟ هیــچ کــس بــه فکــر مــا نیســت. راســتش را بگوییــد 
چــرا اینهــا را نمی‌نویســید، فقــط تــا می‌بینیــد آمده‌ایــم 

ــد. ــراغمان می‌آیی ــم ه س ــزی بخری چی

از زن به خاطر سوء برداشتی 
که شده عذرخواهی می‌کنم. می‌گویم: 

محدودیت‌هــای  و  کرونــا  مــا  گــزارش  موضــوع 
اســت؛  کرونایــی 

ــر  ــم بدانیــم کــه‌‌ محدودیت‌هــا چقــدر‌‌ تاثی می‌خواهی
بــر رفــت و آمدهــا گذاشــته اســت. 

ــم؛  زن کــه آرامتــر شــده، خودمانی‌تــر می‌گویــد: خان
ــر  ــتند؛ اگ ــاج هس ــان محت ــان شب‌ش ــه ن ــا ب خیلی‌ه
ــد  ــا می‌خواهن ــد از کج ــرون نیاین ــه و بی ــد خان بمانن

ــد. ــد و شــکم زن و بچه‌شــان را ســیر کنن بیاورن
ــت.  ــرد اس ــاختمانی روزم ــر س ــودم کارگ ــوهر خ ش
ــا را چــه کســی  ــد خــرج م ــدا نکن ــر روزی کار پی اگ

می‌دهــد؟
ــان هســت  زن ادامــه مــی دهد:همــان شــب‌‌عید‌‌ یادت
کــه همــه جــا را بســتند؛ هیــچ کســی نیامــد بپرســد 
ــت  ــت اس ــد. درس ــد می‌خوری ــا می‌آوری ــه از کج ک
کــه کرونــا هســت و مــرگ و میــر امــا وقتــی مجبــور 

باشــی بایــد در هــر شــرایطی کار کنــی.
بلنــد  و  می‌کشــد  را  مــادرش  دســت  پســربچه 
ــر؛  ــم بخ ــن را برای ــت؛ ای ــس اس ــان ب ــد: مام می‌گوی
ــد  ــلوار جدی ــک ش ــم ی ــه برای ــودی ک ــول داده ب ق

بخــری و مــادر را بــه ســمت مغــازه می‌بــرد.
ســر چهــارراه کــه رســیدم بــازار گرمــی موتورســواران 
کجــا  می‌پرســند  رهگــذران  از  اســت.  داغ  داغ 

می‌رســانیم‌تان. ارزان  و  ســریع  می‌رویــد؛ 
ــه اســت  ــان چگون ــا می‌پرســم درآمدت از یکــی از آنه
ــافرتان  ــید مس ــی؛ نمی‌ترس ــاع کرونای ــن اوض ــا ای ب

ــا شــوید؟ ــی باشــد و مبت کرونای
ــه  ــه ک ــر چ ــا ه ــد: کرون ــوار می‌گوی ــب موتورس راک

ــت. ــد نداش ــن ب ــرای م ــت ب داش
تعجــب می‌کنــم و ‌‌می‌گویــم یعنــی چه؟دســتش 
را بــه فرمــان موتــور ‌‌می‌گیــرد تــا ســوار شــود، 
نقــل  و  حمــل  سیســتم  از  خیلی‌هــا  می‌گویــد: 
می‌ترســند؛  کرونــا  شــیوع  خاطــر  بــه  عمومــی 
ــه  ــا بیشــتر شــده اســت. چراک ــن مســافران م بنابرای
ــود  ــقفی وج ــه س ــم ن ــوای آزاد کار می‌کنی ــا در ه م
دارد و  نــه دری، هــوا کامــا در‌‌ جریــان بــوده و 

ــت. ــر اس ــروس کمت ــرایت وی ــال س احتم

از طــرف دیگــر همــه می‌دانیــم وقتــی بــه خانــه 
ــم  ــوض کنی ــان را ع ــد لباس‌هایم ــم بای می‌روی
بنابرایــن مشــکلی‌‌ نیســت؛ مشــتریان هــم همیــن 
هــا را مــی داننــد. خودشــان مراقبــت مــی کننــد 
و بــرای همیــن هــم مشــتریان مــا خیلــی بیشــتر 

شــده اســت؛ خــدا را شــکر.
راه  از  آقایــی  نشــده  تمــام  هنــوز حرفمــان 
می‌رســد و می‌گویــد مســتقیم مــی‌روی. راننــده 
ســر  روی  را  کاســکتش  کلاه  موتورســیکلت، 
ــافر  ــا مس ــالا و ب ــر ب ــد: بپ ــذارد و می‌گوی می‌گ

مــی‌گازد و مــی‌رود.
    راننده تاکسی مثل خیلی از راننده‌های دیگر 
برای خودش کارشناسی شده است. می‌گوید: 
حدود 10 درصد اصناف را تعطیل کرده ‌اند؛ 

اصنافی که تاثیر زیادی در رفت و آمدها نداشته 
اند. مدارس و دانشگاه‌ها که عملا آموزش‌شان 

مجازی بوده؛ خب معلوم است فقط قشر 
اداری‌شان در منزل مانده اند

رئیــس پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی 
هرگونــه  برگــزاری  کــرد:  تصریــح  پایتخــت 
و  مذهبــی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  مراســم 
باشــگاه‌های  و  بــوده  ممنــوع  همایش‌هــا 
ورزشــی و ورزش‌هــای پربرخــورد اعــم از کشــتی، 

کاراتــه و جــودو اجــازه فعالیــت ندارنــد.
ــت مراکــز  ــرهنگ مــرادی ادامــه داد: فعالی س
و  سرپوشــیده  اســتخرهای  آبــی،  تفریحــی 
کافــه،  همچنیــن  و  بدنســازی  باشــگاه‌های 
ــاغ وحــش شــهربازی‌ها  ــه و ب ــه، چایخان قهوه‌خان

ــت.  ــوع اس ممن
ــال در ســطح  ــور فع ــه ط ــی ب گشــت‌های نظارت
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــام اس ــال انج ــران در ح ته
حضــور نماینــده دادســتانی یــا‌‌ هــر واحــد 
صنفــی کــه متخلــف باشــد و دســتورالعمل‌ها را 
رعایــت نکــرده باشــد برخــورد شــده و در همــان 

ــود. ــب می‌ش ــه پلم لحظ

کرونا برخی از اصناف تهران و اصفهان وبعضی از شهرهای 
دیگر را تعطیل کرده است 

صفحه6

  شهر نیمه تعطیل هم نیست!  شهر نیمه تعطیل هم نیست!

متـــــلاشی شــــدن ۶۴ شبــــکه ســــــرقت

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 2

نشست سران قوا به نشست سران قوا به 
درخواست چه کسی درخواست چه کسی 

لغو شد؟لغو شد؟

 سردار، طارمی و عابدزاده به اردو رسیدند 


